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 چکیده:

. های حکمت و فلسفه پرداخته استاين مقاله به تفاوت
در  يمتجلّ حکمت، فلسفة حکمت فراتر از فلسفه است.

و عمپ آدمي است و حاصـپ نـوعي   جان و روح و فعپ 
و فراتـر از مباحـث نظـری و بحثــي     ،مکاشـفه و شـهود  

انشي مـوهبتي و حاصـپ فـين    د ،صرف است. حکمت
پـس از   ،برای هر صـاحب عقلـي   ،اما فلسفه الهي است؛

عقلــي ارسـت در مســائپ  مم يکسـب مقــدمات و انــدک 
ر لذا تحصيپ حکمت برای هر کس ميسّ شود.حاصپ مي
کـه برخـي علمـي و    مات و شـرايطي دارد  نيست و مقدّ

، هـا در واقـ   نآ انـد. نظری و برخـي عملـي و اخلاقـي   
 ـ  اخلاق حکمت جويي  قاند و حکيم فـردی اسـت متخلّ

 خود تبلور حکمت عملي است.که 
 واژةو احاديـث بـه   « قـرآن »ه بـه عنايـت   با توجّ ،صدرا

امــا  دهــد؛حکمــت، آن را بــر واژه فلســفه تــرجيح مــي
عني حکمتـي اسـت   نظر او متعالي است، ي حکمت مورد

و احاديـث. حکمـت    «قرآن»گرفته از ديني و قرآني و بر
، صدرايي در انطباق با قرآن است و تمـامي آثـار صـدرا   

بدين لحاظ و به سـبب اهتمـام   طباق است. اين ان عرصة
حکمـت حاصـله متعـالي     و تأويـپ، « قرآن»فراوان او به 

 ها برتر است.فلسفه است و از ديگر

فلسـفه، حکمـت، قـرآن، تأويـپ، اخـلاق       :هاهواژکلید
  .، حکمت قرآنيحکمت

 
Abstract: 
This paper aims to study differences between 
the theosophie and philosophy. Theosophie is 
beyond philosophy. Theosophie is theophanic 
philosophy of human soul, spirit, deed and act 
and is the result of a kind of revelation and 
intuition and is beyond mere theoretical and 
controversial issues. Theosophie is a blessing 
knowledge and is the result of divine grace; 
however philosophy for every wise man is 
obtained after learning preliminaries and a 
little practice in rational issues. Therefore, 
obtaining theosophie is not feasible for 
anyone and requires some preparations and 
conditions in which some of them are 
scientific and theoretical and part of them are 
practical and moral. They are in fact moral of 
theosophie seekers and theologian is a person 
who is endowed with good morals and he 
himself is the embodiment of practical 
theosophie. Sadra based on the Koran's and 
traditions' emphasis on the theosophie term, 
prefers theosophie term to philosophy term; 
however, his defined theosophie is 
transcendental, it means a religious and 
Koranic theosophie which is taken from 
Koran and traditions. Sadra's theosophie 
corresponds to Koran and all of the Sadra's 
works is the field of this correspondence. 
Therefore, because of his great efforts and 
careful considerations to Koran and exoteric 
interpretation, the obtained theosophie is 
transcendental and is more superior to the 
other philosophies.  
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 مقدمّه

، ابعـاد و طـرق   «حکمت»شناسي و تبيين دقيق معنا
ــام ــای دآن و ن ــری  ه ــام فک ــت در نظ ــر حکم يگ
ل ايـن  ي است که در بخـش اوّ هايحثملاصدرا، ب

و « قـرآن »بـر   «حکمـت »با هـدف انطبـاق   و مقاله 
شـود.  دو تعقيـب مـي   نای ميـان آ برقراری معادلـه 

شـرايط و   ، به واق  دربارةبخش دوم مقالهمباحث 
ت است که برخي نظـری و  مقدمات تحصيپ حکم
هـر دو اخـلاق   ند و در نهايـت،  برخي عملي هست
هـای  اند؛ رفتارهايي بـرای آمـادگي  حکمت آموزی

ذهني و روحي، تا حکمت با جـان و فکـر آدمـي    
 عجين گردد.

 «حکمت» ـ معناشناسی واژۀ2

 ت و حکمتنبوّـ 1ـ1
، از آغـاز فلسـفه   حـدوث العـالم   در رسـالة صدرا 

های حکمت را در آيـين انبيـاء    سخن گفته و ريشه
کرده است؛ چرا که نخستين حکيمـان،   جووجست

حضرت آدم) ( و پس از او، شـيث و هـرمس يـا    
: 7، ج5924دين شــيرازی، )صــدرال ادريــس نبــيّ

ــوده 554 ــوح) ( ب ــد. او،( و ســپس حضــرت ن  ان
و دانسـته  حکمت روم و يونان قـديم را ديرپـای ن  

معرفـي   را تالس ملطي اولين فيلسوف روم و يونان
حکيم مشـهور يونـاني   پنج از و پس اس کرده است.

نور حکمت را  ،هاآنکرده و مدّعي گرديده که ياد 
، دين شـيرازی انـد )صـدرال   ت گرفتـه از کانون نبـوّ 

 (.512-517الف: ـ5921
اسـت کـه   آمـده   اصنام الجاهليهکسر  در رسالة

داود ل حکيم، لقمان حکـيم اسـت کـه در زمـان     اوّ
) ( در سرزمين شام سکونت داشته و انبـاذقلس  نبيّ
و حکمـت را از   کرده به نزد او آمد و شد مي حکيم

، از مأخذ علوم الهـي فيثـاغورث   او فرا گرفته است.
اصحاب سليمان) ( بوده است. سقراد، افلاطـون و  

، اند و پس از ايشـان ز حکيمان واقعي بودهارسطو ني

دين )صـدرال ه است ناميده نشد «حکيم»کسي به نام 
 (.95-11: بـ5919، شيرازی

تــاريخي حکمــت را  بنــابراين صــدرا ريشــة
، دربارة ارتبـاد  و به دفعات دانستهنخست از انبياء 

 ،به عنوان مثـال  حکمت و نبوت سخن گفته است.
، آيين انبياء و حکمتگفته است:  مفاتيح الايبدر 

-11: 5919دين شـيرازی،  )صـدرال  اولياء اسـت 
خداوند در مواضـ    » گفته است: اسفارو در  ؛(95

در  خود را حکـيم خوانـده اسـت.   « قرآن»مختلف 
، انبياء و اوليـای خـدا نيـز حکـيم خوانـده      «قرآن»

(؛ 77: 5، ج5415دين شـيرازی،  )صدرال« اندشده
هـا  حکمـا و فـردی از ميـان آن   پيامبران از جنس »

 (.994: 5، ج5415 ،دين شيرازی)صدرال« هستند
-حکما نيز پيامبران و وارثان آن س،طريق عکه و ب

دين هــا يعنــي راســخان در علــم هســتند )صــدرال
که دين انبيـا را   کسي(. »95: الفـ5919 ،شيرازی
حکما  داند و از جملة، چيزی از حکمت نميندارد
 (.799: 9، ج5415، يرازیدين ش)صدرال« نيست

، مبنای کلام صـدرا  که شود از اينجا دانسته مي
حکمـت و   هنگي شر  و عقپ اسـت. تطابق و هما
ديگر نيسـتند و هـدف آن دو،   مخالف يک ،شريعت

يکي است؛ و اگر تعارضي هم به نظر بيايد، ضعف 
ما و در عدم توانايي مـا در تطبيـق آن دو    از ناحية

 ،شريعت روشـن الهـي   حاشا کهيکديگر است.  بر
با معارف يقيني ضروری تعـارض داشـته باشـد و    

ت مطـابق  بـا قـوانين کتـاب و سـنّ     ،قوانين فلسـفه 
-979 :9، ج5415، دين شـيرازی د )صدرالننباش
 (.999: 1؛ همان، ج972

ای که انـوار  ، در مذمت فلاسفهصدرالمتألهين
 «قــرآن»يــين شــريعت و کتــاب و حکمــت را از آ

ف نٌ احّه  امع مم م  مم »چنين گفته است: گيرند،  نمي
حکن علتم  مقت س  من مشکتة امن تة فلسٌَ بعة مم  

 و» هتمةا   بةل ب متسةای  اماج زحة ، مدلامة     ب مسقیق ،
بسسةب مفهةتم امعکة      ،«حعلاهم امکت ب و امسکا 
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، 5415دين شـيرازی،  )صـدرال  «علی ذم ، فة فهم 
ــت، م  (.511: 9ج ــن جه ــبزواری از اي ــوم س  رح

دانـد کـه در آثـار    ا را مصداق حکمايي ميملاصدر
بين عقپ و نقپ و ذوق جم  کرده و کلمات  ،خود
ــردهاهــپ  ــاني ک ــد )ســبزواری، عصــمت را بره ان
5919 :142-141.) 

 ؟ـ فلسفه یا حکمت2ـ1
مان سـل ـ همچـون سـاير فيلسـوفان م   نزد ملاصدرا  
 ـ اًلب ـاغـ حکمت و فلسفه  يمتأخر ايران صـورت  ه ب
هـای  خـلاف دوره  بـر  اسـت؛ رفتـه  کار ه مترداف ب
و  اســلامي کــه بســياری از فلاســفه م فلســفةمتقــدّ

صدد تمايز نهادن  در ،رازی همچون فخر ،متکلمان
(. بـه عنـوان   519: 5917ها بودند )نصر، ن آنميا

در  ،پس از تعريـف فلسـفه   ،اسفاردر مثال، صدرا، 
بـرده و   از اقسام حکمـت نـام   ،بحث اقسام فلسفه

دين )صـدرال داده است اين دو را به جای هم قرار 
تفســير و يــا در  ؛(77-79 :5ج ،5415، شــيرازی
شةرف  أا ّ اجةلّ امصةن ع   و   »گفته اسـت:   القرآن

  تسصةیل امصةن ع    و الافع   امالکیة   الاعا   امقل ی
دين )صـدرال «  و امفلسف  ب مسکا  عند ط ئفة اماسا 

 (.9: 5، ج5924شيرازی، 
، بايد بدانيم که حکمت مـورد نظـر صـدرا   اما 

او آن را غيـر از  و  1؛حقيقـي اسـت   معادل فلسـفة 
 ،دين شـيرازی )صدرالخوانده است  جمهور فلسفة
صريحاً  ،سه اصپ او، در رسالة (.519: بـ5921

نه علمي است کـه   ،و مراد از اين علم»گفته است: 
ــد آن را فل ــفه آن را داننـ ــد و فلاسـ ــفه گوينـ « سـ
مت او، حک(. 1الف: ـ5915، شيرازیدين )صدرال
ــر ــه،   را غي ــدات عاميان ــي، تقلي از مجــادلات کلام
کـرده  بحثـي معرفـي    فلسـفة لات صـوفيانه و  تخيّ

ــدرال ــيرازی، )ص ــيار ا (؛59: 5999دين ش ز و بس
بهره برده است؛ يعنـي کسـاني    «متفلسفه»اصطلاح 
که اهپ آن  در حالي بندند،به فلسفه مي که خود را
 ،997 :9، ج5924دين شـيرازی،  ل)صـدرا  نيستند

 957: 1ج؛ همان، 991 :9؛ همان، ج971و  999
ــآن(: »951 و ي کــرده و هــا کــه از محســوس ترقّ

دينـي   اما ؛اند معقول را و مبدأ و معاد را اثبات کرده
برايشان نيست و پيرو عقپ ناقص آلوده بـه آفـات   

، 5924دين شـيرازی،  )صـدرال  «اندنفس و شيطان
 (.551: 7ج

د کـه تفـاوت   شواين بيان صدرا روشن مياز 
 ،که فلسفه را به خـود بسـته   فيلسوف حقيقي و آن

دار و مبـراّ از  دين ،فيلسوف حقيقيکه است چنين 
بـه  ؛ امـا متفلسـف،   آفات نفساني و شيطاني اسـت 

هـر دو در ايـن    متّصف اسـت. البتـه  ها اضداد اين
محسوس بـه   اند از حدّ که توانستهاند مشترکنقطه 
 ـ  یسـو  در خصــو   ،ي کننـد. صـدرا  معقـول ترقّ

کنـد؛ و   بندی را اعمال مي مين تقسيمحکمت نيز ه
دين )صــدرال ای را مشــهور بــه حکمــت عــدهلــذا 

( 995 :7، ج5924 ،و؛ هم599: 5911، شيرازی
، 5924، دين شـيرازی يا حکيم باحـث )صـدرال  و 
خوانده است. طرفدار حکمت بحثي  ( و774: 7ج

ــه از عــده ،در مقابــپ ــوان حکــيم حقيقــي ای ب  عن
حکـيم  (، 999: 7، ج5924دين شيرازی، )صدرال
(، 774: 7، ج5924دين شـيرازی،  )صـدرال  شامخ

: بـ ـ5921 ،دين شـيرازی )صـدرال  حکيم راسـخ 
حکــيم (، 995: 7، ج5924همــو،  ؛799 و 754
 (،44: 9، ج5924دين شــيرازی، )صــدرال عــارف

: 9، ج5924دين شــيرازی، )صــدرال حکــيم الهــي
، 5924دين شيرازی، )صدرال ايماني حکيم(، 912
 ــ(، 994: 9ج دين شــيرازی، )صــدرال انيحکـيم ربّ

يـاد  ( و يا موصوف بـه حکمـت   77: 7، ج5415
ميان فيلسوف حقيقـي و حکـيم   کرده؛ و گاهي نيز 

کرده و از اصطلاح حکـيم فيلسـوف   جم  حقيقي 
بهــره بــرده ( 977: 5911دين شــيرازی، )صــدرال
 2است.

 ،هـا بختيبه اصپ نيک صدرا برای رسيدن قاعدة
مقصود  ه و علم به خداوند است.کسب حکمت حقّ
لـم بـه خداونـد،  صـفات و     عه، وی از حکمت حقّ
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اخيز علم به روز رست افعال او، ملک و ملکوت خدا،
اعتقـاد و گـرايش   و منازل و مقامات آخرت اسـت.  

يقي است و اين ايمـان و  ايمان حق ،قلبي به اين امور
خير فراوان و فضپ بزرگي اسـت کـه    اين حکمت،
، هـا و کسـب آن  دهـد؛  کس بخواهد مـي  خدا به هر
 دهد ب الهي قرار ميگروه فرشتگان مقرّ انسان را در
 (.59-4: الفـ5919دين شيرازی، )صدرال

بنابراين فلسـفة حقيقـي يـا حکمـت، چيـزی      
 بيش از تعدادی اصطلاح و معلومات ذهنـي اسـت  

بلکـه   رايج نيسـت؛  ر و انديشة بحثيصرف تفکّ و
الهـي و علـم بـه    حکمت حقيقي يا همان حکمت 
مان حقيقـي و  اي خدا و افعال اوست. اين حکمت،

و در  مقرّب انسان به خداسـت؛ اشـرف از فلسـفه   
؛ و بـه معنـای واقعـي کلمـه،     سطحي متعالي است

دار و بـه  ديـن  ،صـف بـه آن  چرا که متّ ديني است؛
 ور از آفات نفساني و شيطاني است.د

 ـ تعریف حکمت و فلسفه3ـ1
نظـران مسـلمان در   هـا، تـلاش صـاحب   طي قـرن »

مکاتب فکری مختلف بر اين بوده است که معنای 
که ـ و حديث   «قرآن»حکمت و فلسفه را در پرتو 
تعريـف   هـا آمـده  ـ  لف  حکمـت در هـر دوی آن  

صدرا نيـز   (.99: 5، ج5919ليمن،  )نصر و «کنند
ه تعريف حکمـت يـا   ای ب ه ويژهتوجّ ،در آثار خود

. در داده اسـت نشان  همان فلسفه به معنای خا ّ
امـا بـا   داده؛ بيش از يک تعريف ارائه او  ،اين باب
يف فلسفه در هر مکتب فکری متفـاوت  که تعراين
، تلفيقـي  ولـي تعريـف ملاصـدرا از فلسـفه     ،است
و پس از احصای آثـار مختلـف    در مجمو است. 
 ـ  صدرا،  ـ  ي از حکمـت و دو تعريـف کلّ ه فلسـفه ب

 آيد:دست مي
اسـاس   بـر  ،يکي از دو تعريـف تعريف اولّ: 

ری و نظـری حکمـت   تصـوّ  ه به بعـد بحثـي،  توجّ
، تعريـف حکمـت بحثـي    است و در يـک جملـه  

دو تعبيـر متفـاوت    است. صدرا اين تعريـف را بـا  
 :است ذکر کردهولي قريب المأخذ 

ــ ( حکمــت،5 ــه عقليّ ات ثابــت الوجــود و علــم ب
هو موجـود   ي موجود بماني کلّشناخت احوال معا

 ـاست؛  ر و دگرگـون  چرا که در درک جزئيات متايّ
 ، کمالي نيست.پذير
کـه  چنـان  ( حکمت، شناخت حقايق اشياء است،7

اساس تحقيـق   برو طاقت انساني  ه اندازةب ،هستند
دين شــيرازی، )صــدرال ، نــه ظــنّ و تقليــدبرهــاني
: 5ج؛ همــان، 72: 1؛ همــان، ج551: 9ج، 5415

ــان، 79-77 ــ592: 9ج؛ هم ــ5921، و؛ هم : بـ
الـف:  ـ5921، و؛ هم95: الفـ5919، و؛ هم545
 (.992و  772-779: 5919؛ همو، 594-519

ــف   ــين تعري ــف دوم: دوم ــيرا تعري ــوان م ت
، بـه واقـ    ي کرد.ه تلقّلّتعريف حکمت ذوقي يا تأ

پ در بحـث و بحّـاث صـرف    توغّحکمت بحثي، »
پ در تألّه است، متوغّ ه،ولي حکيم متألّ ؛بودن است

 ـ   از تخلّق شرو  مي رسـد و  ق مـي کنـد تـا بـه تحقّ
: 5919)اعـواني،  « ری صرف نيسـت حکمت تصوّ

دو تعبيـر در   دو گونـه و بـا  اين تعريف نيز به  (.1
 :آثار صدرا آمده است

حکمت، استکمال نفس انساني است به اندازة ( »5
« ه به باری در علم و عمـپ برای تشبّ ،طاقت بشری

 (.77-79: 5ج ،5415دين شيرازی، )صدرال
که از سوی خـدا در  نور ايماني است  حکمت،( »7

قلب  شود و سبب روشني و تصفيةقلب انداخته مي
دين )صــدرال «از کــدورات نفســاني ظلمــاني اســت

: 9، ج5924؛ همــو، 772-779 :5919، شــيرازی
 (.159: 1، ج5415 ،و؛ هم9: 1؛ همان، ج949

در وجـود  ت کـه  حقيقتـي اس ـ  حکمت ذوقـي، 
بنـابراين   .کند و تنها در ذهن او نيستآدمي تجليّ مي

بـه دو حـوزة   متعلّـق   هـای بحثـي و ذوقـي،   حکمت
بلکـه دو درجـه از يـک    متفاوت از حکمت نيسـتند؛  

، به يکديگر طولينحو ای که به اند؛ دو درجهحکمت
 .باشندکه دو معرفت متباين آناند، بيوابسته
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صدرا که مشير به حکمـت   تعاريف مجموعة
تلفيقي است از تعـاريف حکمـت در   بحثي است، 

و  ؛فـارابي، کنـدی و يونانيـان قـديم    سـينا،   ابن نزد
شرب ذوقي و اشـراقي و  تعريف صدرا بر اساس م

وصـول بـه ايـن     مباحث گستردة او پيرامون نحـوة 
اساس تصفيه و تهذيب نفـس   که برـ نو  حکمت  

 )نصـر  ت سهروردینظريااست با مشابه  ـ باشد مي
 (.91-91: 5، ج5919ليمن، و 

 و حدیث «قرآن»گونه حکمت در  دوـ 4ـ1
تقسيم حکمت به حکمـت نظـری و   به اعتقاد صدرا، 

و از مجمو  موارد  ، منطبق با آيات قرآني استعملي
آيد کـه  ه دست ميب «قرآن»استعمال لف  حکمت در 

علم بـه حقـايق   ـ 5، بيرون از دو امر نيست: حکمت
بــدون شــکّ،  هــا.عمــپ بــه موجــب آن ـــ7؛ اشــياء
بـه دو   آن نيز منحصرانسانيت است و کمال  ،حکمت
، و خـود خيـر   ه دليـپ يکي شناخت خير ب چيز است:

بازگشـت  ديگری شناخت خيـر بـرای عمـپ بـه آن.     
بـا واقـ ، و بازگشـت    لي به علـم و ادراک مطـابق   اوّ

 ،لي همان حکمت نظـری اوّ دومي به فعپ عدل است.
دين )صـدرال  و دومي همـان حکمـت عملـي اسـت    

بنابراين انقسـام   (.591-599: 2، ج5924، شيرازی
به عنوان يـک  « قرآن»و دو شعبه شدن حکمت را هم 

و هم ايـن تقسـيم   کرده؛ ييد تأکاملاً  ،سازکتاب انسان
دين )صـدرال  با سرشت و ساختار آدمـي است منطبق 
 (.77-79: 5، ج5415، شيرازی

 ظریحکمت نـ 1ـ4ـ1
هاسـت و  ها و زمـين آسمان ،معرفتي حکمت دايرة
يعني شـناخت  با مطالعة معلوماتش ـ   ،انيربّعارف 
ــ در   و صفات و افعال و ملک و ملکـوت او خدا 

بنابراين  3ها و زمين.آسمان بهشتي است به گسترة
تبـديپ  مي عقلي شـبيه عـالم عينـي    به عالَحکيم، 
-79: 5، ج5415،دين شـيرازی )صـدرال  شـود مي
75.) 

تـر   بـه اجـزای برتـر و اصـلي     ،اصـلي اهتمام 
؛ و برتـرين اجـزای حکمـت،    حکمت نظری است

  الف( علم به مبدأ مشتمپ بر دو علم شريف است:
معرفـت صـفات   ، معرفت حقّ که مشتمپ است بر

. صـدرا مجمـو    و معرفت افعال و آثار حـقّ  ،حقّ
ها را به ترتيـب  آنها را علوم توحيدی ناميده و اين
توحيـد  ( 5بندی کـرده اسـت:   رتبهچنين  ،ضليتاف

ــفات( 7، ذات ــد صـ ــال (9، توحيـ ــد افعـ  توحيـ
علـم   ب( (.11 :9، ج5924دين شيرازی، )صدرال
معرفـت   ،معرفـت نفـس  ، که آن نيز شـامپ  به معاد
 ،دين شـيرازی )صـدرال  نبوات است و علم ،قيامت
 (.199: 5919، و؛ هم594الف: ـ5921

، حکمت تنها همان علم بـه  حتي فراتر از اين
از جهـت   علـم بـه حـقّ   ـ 5خداست از دو جهت: 

 «شةیء شةهید   نّا علی کلّأو مم حکف بربّ  أ» :ذاتش
از جهـت علـم    علم به حقّـ 7(؛ 19فصلّت/ آية )

فة ق و فةی   سنرحهم آح تن  فةی ا  » به آفاق و انفس:
( 19فصلّت / آية ) «نّا امس ّأانفسهم حتی حت یّن مهم 

 (.9: 5999دين شيرازی، )صدرال
 ـ  ،صدرا هـايي کـه بـرای    ه بـه ويژگـي  بـا توجّ

  نهايتاًبرشمرده است، های تحصيپ آن حکمت و راه
آن را صراد مستقيم تحصيپ معارف اوليـاء قلمـداد   

و دلايپ اطلاق اين نام را برای حکمت چنـين  کرده 
جميـ  انبيـاء و   دانسته است: چون راهي اسـت کـه   

و و طريقي است که نسخ و تاييـر   اند؛پيمودهاولياء 
زيـرا از طـرف   ــ   تخالف و تناقن در آن راه ندارد

توحيـد   الهام اوست؛ و شـيوة  خداوند و به توفيق و
و  انـد؛ آن را پيمودهاست که افضپ انبياء و پيروان او 

راه مستقيمي است که خداوند،  پيـامبرش را فرمـان   
را از هـا  داده تا سلوکش را بـه مـردم بيـاموزد و آن   

 ـ زيرا اسـتقامت طريـق،   سلوک راهي ديگر باز دارد
 رسـاند لک را در کمتـرين زمـان بـه مقصـد مـي     سا

 (.979-979 :9ج ،5924دين شيرازی، )صدرال
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سـه طريـق    ،های وصول به حکمت نظریراه
، طريـق  و علاوه بر دو طريق رايج در حکمتاست 

ــود دارد.  ــم وج ــومي ه ــج در  او، س ــق راي دو طري
سوم را حکمت  حکمت محبيّن و طريقةحکمت را 
علـوم و   در آن دو قسـم از  ناميـده اسـت.  محبوبين 
 با ساير کتب آسماني مشترک است؛« قرآن» معارف،
قسم سـومي از حکمـت هسـت کـه      ،«قرآن»اما در 

ای بـالاتر و غـايتي   تـر و مرتبـه  دارای برهاني محکم
اشـاره   و خداوند در اين آيه بـه آن  ،استوارتر است

« هةتم أامقرآ  حهدي ملتةی هةی    هها  ّإ»است: کرده 
و آن حکمتي است که جز خالصان  ،(4)شسرا/ آية 

اين آيات به  که درـ از دوستان و اولياء صالح خدا  
رسـد:  ـ شخص ديگری به آن نمـي  آن اشاره شده

انفسهم حتةی حت ةیّن    سنرحهم آح تن  فی الاف ق و فی»
شةیء   علةی کةلّ  ا أنّو مم حکف برب  أنّا امس ، أمهم 

ــة ) «شةةهید ــلت/ آي ــو  حکمــت،19فصّ  (. ايــن ن
آن دو نـو   کـه  چنـان  محبوبين خداسـت؛  مختصّ

 ـآن  ديگر حکمت، از ، و ين خداسـت خوا  محبّ
 ها در اين آية شريفه اشاره شده اسـت: اين به همة

 (19مائده/ « )تناس ُّهم و حُس ُّفستف حأتی الله بقتم حُ»
(. 511-512: 2، ج5924، دين شــيرازی)صــدرال

صـدرا آن را حکمـت    کـه ـ اين نـو  از حکمـت    
صـديقين   ـ همـان حکمـت ويـژة    محبوبين ناميده

 که استشهاد از خدا بر خداست. ،است

 حکمت عملیـ 2ـ4ـ1
د اخلاقـي يـا همـان هـدف     هدف حکمت در بع ـ

 ـ   » حکمت عملي، ه مباشرت به عمـپ خيـر بـرای ب
دست آوردن هيأت برتری نفس بر بـدن و انقهـار   

 «ه بــه خداســتبرابــر نفــس و نيــز تشــبّ بــدن در
ــدرال ــيرازی)صـ  (.77-79: 5، ج5415، دين شـ

هـا و رأس  حکمت، ريشة فضائپ، برتـرين وسـيله  
دين )صــدرال هــا و معــدن طاعــات اســتعبــادت
ســبب (. حکمــت، 594الــف: ـــ5921، شــيرازی
ــيرازی)صــدرال خشــيت اســت خــوف و  ،دين ش

روح آن، اصپ تمام  نور اين علم و (.799: 5919
: 5919دين شيرازی، )صدرال اخلاقي استصفات 
انسان بـر   ،آن واسطةهب فضيلتي است که»(. و 742

دين )صدرال «يابدساير خلق در نزد خدا برتری مي
را  حـقّ  ،به کمک آن و (؛75: بـ5919، شيرازی

 ،دين شـيرازی )صـدرال  دهـد از باطپ تشخيص مي
روی  دنيا و زيـاده  فرو رفتن در(. 95: الفـ5919

مربود به نسـيان حکمـت    ،در لذات و شهوات آن
و بالمــ ل ســعادت اخــروی هــم منــود بــه اسـت  

 :9، ج5924، دين شـيرازی )صـدرال  حکمت است
591-594.) 

حکمت عملـي   از مجمو  کلام صدرا دربارة
 آيـد کـه حکمـت، لـبّ لـبّ و ثمـرة       ه دست ميب

ناب اخلاق ديني است و اصـولاً ارسـال    خالص و
برای حکمـت بـوده اسـت؛     ،انبياء و کتب آسماني

زيرا حکمت، اولاً معدن تمـام فضـايپ اخلاقـي و    
که تعاليم ديني  ،دوری از تمام رذايپ اخلاقي است

بختـي  خـوش اند؛ ثانياً سـعادت و   ها پرداختهبه آن
بلکـه عـين   و  آيـد، ه دست ميحقيقي با حکمت ب

بـالاترين شـقاوت و    ،سعادت است و دوری از آن
 آيد.به شمار ميبدبختي 

 و حکمت «قرآن»تطابق ـ 1

ه به اوصاف بلند حکمت و ابعـاد گونـاگون   با توجّ
توان نتيجه گرفت کـه محتـوای حکمـت و    ، ميآن

معادل بـا   از حکمت نظری و عملي، اعمّ ،ابعاد آن
از  ، چيـزی جـدا  اسـت و تعـاليم حکمـت    «قرآن»

؛ و اين دو با يکديگر برابرنـد.  نيست «قرآن»تعاليم 
انبيـاء، تعلـيم دو   رسالت فرموده است: خداوند نيز 
ي تعلـيم کتـاب و ديگـری تعلـيم     يک ـ چيز اسـت: 

 و پيامبر نيز فرموده است: (؛7حکمت )جمعه/ آية 

 که همان حکمت اسـت  ،«امقرآ  و م  حعدما اوتیٌ»
 (.727-725: 9، ج5924، دين شيرازی)صدرال

بـه   «قـرآن » در آيات قرآنـي،  کهگذشته از اين
صــدرا  4وصــف حکمــت و حکــيم آمــده اســت،
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ذکـر کـرده    «قـرآن »وجوهي را برای حکيم بـودن  
چـون صـاحب   حکيم است؛ »که ننخست آ است:

علـم  حکمت است و در آن آياتي هسـت کـه بـر    
، 5924، دين شيرازی)صدرال« ربوبي دلالت دارند

 ـ  (.79: 1ج  اني و مسـئلة الهـي و  لذا هيچ علـم ربّ
 کهمگر اين حکمت برهاني و معرفت کشفي نيست،

اصپ و فر  و مبدأ و غايت و ثمـره و خـالص آن   
 ـ است؛« قرآن»در  ای از  کـه هـر سـوره    طـوری ه ب
بـر نهايـت افکـار    اسـت  مشتمپ  «قرآن»های  سوره

ل و اســرار و رازهــای اوليــای پيشــين حکمــای اوّ
 (.1 :9، ج5924دين شيرازی، )صدرال

، «قـرآن » ،«حکمت»چون که کلماتي ديگر آن
ای در فرهنگ واژگان صدرا به معن ،«نور» و «کلام»

بسيطي است که تمـام حقـايق اشـياء و    عقپ  مرتبة
و خلاصـه  در آن به اجمال  ها،هويات وجودی آن

در  جم  و مندرج است و حکمت، علـم اجمـالي  
 ،دين شـيرازی )صـدرال  عين کشف تفصيلي اسـت 

حکيم اسـت  « قرآن»پس  (.95و  95: الفـ5919
از آن جهت که دارای مقـام عقلـي قـائم بـه ذاتـي      

بــه وجــه بســيط  حقــايق اشــياء ،اســت کــه در آن
، بدون صـفتي  «قرآن»لذا ذات  اجمالي نهفته است.

 گونـه کـه هسـتند    آن زائد عالم بـر اشـياء اسـت،   
؛ 19-17: 9، ج5415، دين شــــيرازی)صــــدرال
 (.749-714: 1همان، ج

هـايي مـأخوذ از   ملاصـدرا نـام   بدين ترتيب،
گزيده که بيان برای حکمت بررا  و حديث« قرآن»

 کنندة رابطـة عميـق حکمـت متعـالي اسـلامي بـا      
 است.« قرآن»

ياد کـرده  از حکمت با تعابير مختلفي  «قرآن»
اسـت. ايـن   حکمـت را قـرآن ناميـده     ،و از جمله

و حکمـت اسـت و   « قرآن»تطابق کامپ علم  لازمة
همـان فهـم    قـرآن، است که فهم  حاصله آن نتيجة

 نيز هم حکـيم اسـت و   «قرآن»زيرا  ؛حکمت است
 هم حکمت.

 تعابیر گوناگون حکمت از نگاه ملاصدراـ 9

محتوای مورد نظر خـود   غالباًکه در عين آن ،صدرا
و کمتــر بــه معرفـي کــرده   «حکمــت» را بـا کلمــة 
تعـابير   ،اين حـال  باتوجّه کرده،  «فلسفه»اصطلاح 
بــرده اســت؛ کــار ه بــرای حکمــت بــرا متفــاوتي 

يچ شباهتي بـه حکمـت   ه ،تعابيری که در بادی امر
ا در اما وقتي کاربرد اين کلمـات ر  مصطلح ندارند؛

معنـا و   ،کنـيم دستگاه فکـری صـدرا مشـاهده مـي    
بـا حکمـت و يـا از لـوازم     ها را معـادل  مفهوم آن
 اند از:اين تعابير عبارت .يابيمحکمت مي

را در آثـار  ملاصـد های قرآني حکمت: ( نام5
را بـرای حکمـت   « قرآن»برگرفته از ي يهانام ،خود

، «فقه»، اسامي کسر اصنام الجاهليهدر آورده است. 
شــمرده اســت  را بر «نــور»، و «ضــياء»، «علــم»
تفسير در  (.514: بـ5919، دين شيرازیدرال)ص

، بــه ايــن حقيقــت ايمــانياز  گفتــه اســت: القــرآن
ن شـر  و  زبـا شـود و در  تعبير ميعبارات مختلف 

آنگـاه ايـن    شـود. د ناميده مـي به اسامي متعدّ ،عقپ
 دانسته است:اسامي را برگرفته از شر  

« ما مةن نةتر   و من مم حجعل الله ما نتراً فا » «:نور»ـ 
 (.99)نور/ آية 

)توبـه/  « هتمهم نهروایُهتا فی امدحن و مِمیتفقّ: »«فقه»ـ 
 (.577آية 
اهم امکتة ب  یهم و حعلّحبکّ: »«امسن علم الکتاب و »ـ  

دين شـيرازی،  )صـدرال  (7جمعه/ آيـة  « ) و امسکا
 (.797-714: 5، ج5924
، اسامي قرآنـي  مظاهر الالهيهو  الآيات اسرار در
دين صـدرال برده است )نام  «نور»و  «قرآن» را حکمت
(. 55: جـ ـ5921؛ همـو،  97: الفـ5919 ،شيرازی
جة ءکم مةن   هد »ـ  «نور»های نام ،سه اصپ در رسالة

 و «علـم »( ـ  51)مائـده/ آيـة   « الله نتر و کت ب م ةین 
، دين شــيرازی)صــدرالکــرده اســت را ذکــر  «فقــه»

 (.21-29الف: ـ5915
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به اين نکتـه تصـريح   صدرا : ( ايمان حقيقي7
ايمان همان حکمت است و مؤمن »که: کرده است 

دين شـيرازی،  )صـدرال « حقيقي همان حکيم است
حکيم حقيقي همان مؤمن »و  (؛799: 5، ج5924

 :4، ج5415دين شـيرازی،  )صـدرال « حقيقي است
ترادف ايمان و حکمـت و اسـتعمال    (.594-599

در آثـار صـدرا بسـيار بـه      ،اين دو کلمه در کنار هم
آيد. وی دليپ اين ادعای خود را به نحوی   چشم مي

دانسـته  بسيار تمام و واضح، مستفاد از آيات قرآنـي  
 (.511: 2، ج5924دين شيرازی، )صدرال است

اسـتعمال   ه به عنايت خـا  صـدرا در  با توجّ
اربرد زيـاد آن در جـای   اصطلاح ايمان حقيقي و ک ـ

تـوان بـرای    هـای ذيـپ را مـي   ويژگي جای آثارش،
 ايمان برشمرد:

 ،صدرا ايمان از مقولة معرفت و شناخت است. ـ5
درجـه قائـپ    دو نيز همچون حکمـت، برای ايمان 

و نـوعي   ای از علـم  است: يک درجه از آن، مرتبـه 
، کـه  ل معرفتي و علم بـه مبـدأ و معـاد اسـت    تحوّ

امـا ايمـان در درجـة     معادل حکمت نظری اسـت. 
عمپ به متقضای علم، پيمـودن مـؤدای آن و    دوم،

و لـذا نفـس را از هـوای     ،تقوا به موجب آن است
حکمـت   نيـز همـان  رتبـه  ن اي دارد؛ز مينفساني با

: 9، ج5924دين شـيرازی،  )صـدرال  عملي اسـت 
 (.99و  99 و 72 :1؛ همان، ج599

هاسـت؛  امری اعطايي و نـوری در قلـب  ايمان،  ـ7
افکند و با اين نوری است که خدا بر دل مؤمن مي

 دنشــو انــوار عــالم غيــب بــر او کشــف مــي نــور،
؛ 11و  99الــف: ـــ5915 ،دين شــيرازی)صــدرال
 (.979 و 725 :9، ج5924همو، 
های علم ويژگي صدرا دربارة علم حقيقي:( 9
گفته است: علـم حقيقـي، نـوری اسـت از     حقيقي 

و  ؛بر زبـان  ،او که از راه دل  ة سوی خدا بر دل بند
دين )صـدرال  نـد ک، به شهادت او ظهور ميغيب از

(. 9: جـ5921، و؛ هم571الف: ـ5915 ،شيرازی
همان ويژگي ايمان اسـت کـه پيشـتر     اين ويژگي،

کمال حقيقي  هدف اصلي و ن شد. علم حقيقي،بيا
 ،دين شـيرازی )صـدرال  ستبه خداو موجب قرب 

ترنـد و   علـوم حقيقـي سـخت   (. »42الف: ـ5915
هـا را در  اين تر است.علوم غيرحقيقي آسان طريقة

توان آموخت؛ اما علوم حقيقي شش ماه يا کمتر مي
دين )صـدرال « سـال آموخـت   19 ترا بايد در مدّ

 (.599-597الف: ـ5915، شيرازی
ــدرا ــين    ص ــي را چن ــم حقيق ــاديق عل ، مص

 ،دين شـيرازی )صـدرال  برشمرده است: علم توحيد
( که آن نيز عبارت اسـت از علـم   42الف: ـ5915

 به ذات خدا و صفات و افعال و کتـب و رسـپ او  
به تعبير (. 729: 1، ج5924دين شيرازی، )صدرال
 مبـدأ و معـاد و  بـه  علم حقيقي همان علم » ديگر،
دين شـيرازی،  )صـدرال  «احوال نفس اسـت به علم 

ــ5919 ــم  ،ســه اصــپ او در رســالة(. 99: بـ عل
معرفـي  و حـديث   «قـرآن »بطون به حقيقي را علم 
الـف:  ـ ـ5915دين شـيرازی،  )صـدرال کرده اسـت  

، مصاديق علم غيرحقيقي و(. همچنين در نظر ا19
ــارت ــد از:عب ــم فقــه، ظــاهر تفســير، کــلام،   ان عل

خلافيات فقه، معاني و بيان، لات، صـرف و نحـو،   
دين شيرازی، )صدرال نجوم و فلسفه )بحثي( ،طبّ

 (.799 :5919؛ همو، 599-597الف: ـ5915
بر اين اسـاس، دانـش ظـاهر تفسـير، فلسـفة      

و حکمـت و   ؛انـد  بحثي و کلام از علوم غيرحقيقي
؛ انداز علوم حقيقي ،و حديث «قرآن»بطون به علم 

 هاست.و بلکه علم حقيقي منحصر به آن
در برابر علم مذموم علم،  اينعلم ممدوح: ( 9
آن و بالاترين مرتبة آن، حکمت اسـت و    اردقرار د
صفات و افعال او و  خدا و   است از علم به  عبارت

حکمـتش در    ت و قـانون او در خلـق و  جريان سنّ
، 5924دين شيرازی، )صدرالدنيا  بر ب آخرت ترتّ
 (.919: 7ج

مقصـود از علـوم مکاشـفه،     :( علم مکاشفه1
و ملائکه و کتـب و رسـپ و اوليـاء و    علم به خدا 

و علوم معامله يعنـي  است، علم معاد و روز قيامت 
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، 5924دين شـيرازی،  )صدرال تحصيپ حسن خلق
ترين جزء ضپاف، علوم مکاشفه(. 529-521: 9ج

علوم مکاشفه نيز شناخت  حکمت است و در ميان
زيرا مطلـوب   ، افضپ و بالاتر است؛و معرفت خدا

بـه هـيچ معرفـت     بالذات و خير حقيقـي اسـت و  
معـارف، عبيـد و    بلکه ساير ديگری وابسته نيست؛
اما تفاضـپ ميـان علـوم مکاشـفه      خدمة آن هستند.

بستگي دارد به ميزان واسـطه ميـان ايـن علـوم بـا      
ه واسطه چ هرلهي(؛ )علم ا شناخت و معرفت خدا

 آن علـم افضـپ اسـت    با شناخت خدا کمتر باشد،
 (.29-27: بـ5919دين شيرازی، )صدرال
گروهي از  هيچبه باور صدرا،  :( ذکر حقيقي9
از حکيم الهي به توصـيه در بـاب ذکـر     تربيش مردم،
ميـان  ، او کنـد. ، عمـپ نمـي  مداومت بـر آن  بسيار و

ر غالب نحوی، لاوی، مـنجم،  موضو  اهتمام و تفکّ
 سپس دربـارة و مقايسه کرده و فقيه با حکيم  ،طبيب
صن عتا  ةو م ت  ّ متضتع علااإف»گفته است: حکيم 

 فتا م عاره مشةغت    .ما امس ّ هت اماتجتت اماطل  و الا
ب مکشف عن تتحیةده و   اا مصروف اَو جایع هِ ب مس ّ

نعتتا و اسا ئا   احک م افع ما و معرف تقدح  صف تا و
« ئةةالاآذکةةر الله و ذکةةر   امّةة شةةغل مةةا و آح تةةا. فةةلا

 (.799-797: 2، ج5924دين شيرازی، )صدرال
تـرين  حکمت، بـزر   :( فضپ و فين الهي2

ــت  ــش اس ــدرال بخش ــيرازی، )ص : 5919دين ش

مم تکةن  ا  م  علّ و» (. به شهادت آية شريفة992
نسـاء/ آيـة   ) «عئیاة ً  تعلم و ک   فضةل الله علیة   

کثيـر   خيـر  حکمت داده شـود، کس  به هر(، 559
: 5، ج5415دين شيرازی، )صدرالداده شده است 

59.) 
يعنـي   ،جمعـه  ، در ذيپ آية چهارم سورةصدرا

الله ذوامفضةل   ذم  فضل الله حؤتیةا مةن حشة ء و   »آية 
 ه واسطةب ، در تعريف فضپ گفته است: آنچه«امعئیم
عالم اسـت برتـری    انسان بر جمي  آنچه در اين ،آن
مسـجود بـودن    مسـتحقّ  ،آن يابـد و بـه واسـطة   مي

خـدا و  گردد عبارت اسـت از ايمـان بـه    ملائکه مي
از عـالم  د و تجرّ ،که هستند چنان آن ،علم به حقايق

 (.529: 2، ج5924دين شيرازی، )صدرال حسّ
ه چـرا حکمـت   در توضيح اين مطلـب ک ـ  ،او

کـرده اسـت   اسـتدلال   فضپ و بخشش الهي است،
که چون در حقيقت هـيچ حکيمـي جـز خداونـد     

اني است موهبتي ربّ ،حکمتندارد، بنابراين  وجود
، شـرد  او آيد. ه دست نميکه با سعي و اکتساب ب

د از پوشـش  رسي به اين فضپ الهـي را تجـرّ  دست
و از طريــق زهــد  ،لبــاس وجــود مــادی بشــری و
دين شـيرازی،  )صـدرال معرفي کرده اسـت  حقيقي 
-95: الـف ـ ـ5919، و؛ هم17-15 :9ج، 5415

97.) 

 های حکیمیژگیـ و4

خـرج  م حکمت غيـر از مفـين و موجـد و مُ   معلّ
براهين قـاط  دلالـت    ه به فعپ است.حکمت از قوّ
که فياّض معارف، خداوند سبحان است دارند بر اين

ولي معلم حکمـت، نبـي) ( اسـت. صـدرا ايـن      
مطلب را به تفصيپ بيـان کـرده اسـت )صـدرالدين     

از (. اما اسـتفاده  592-591: 2، ج5924شيرازی، 
يا بدون واسطه است که بـرای   ،ت ختميهمعدن نبوّ

، و يا بـه واسـطة اوليـا بـرای     شود اولياء حاصپ مي
 ـ ؛ و استفادة ودشعلما حاصپ مي ه عوام مردم نيـز ب

ــت   ــپ اس ــت و تمثي ــق حکاي ــدرال« طري دين )ص
 (.599: 9، ج5924شيرازی، 

هنگامي حصول علم بـه متابعـت از نبـيّ) (    
ميسرّ است که شخص، از حدّ عقلاني به نور کشف 
و مکاشفه برسد و از آينة باطن شـخص، راهـي بـه    
راه باطن نبوتّ و ولايت پيدا شود. صـدرا، راه آن را  

محبتّ و پيمودن طريق متابعت از نبيّ) ( دانسـته  
است؛ به طوری کـه سـرانجام، بـه برخـي از آنچـه      

رسـد و از آب يقـين سـيراب    اند، مـي  ايشان رسيده
 (.741: 9، ج5924شود )صدرالدين شيرازی، مي
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اولي به علم و حکمت و اولّ حکيم  ،خداوند»
، دين شـيرازی صـدرال ) «ترين حکماء استو صادق
پس (. 757الف: ـ5921، وهم ؛911: 7، ج5924
لوم به ع د کهشو، نام حکيم به کسي اطلاق مياز او

چـرا  دانا باشد؛ معاد الهي و علم النفس وعلم احوال 
تنهـا   ،هااند و اهپ آن، صناعت و سيرهکه ساير علوم

موصوف به همان صناعت و سيره هستند و اطلاق 
، دين شـيرازی ال)صدر ها روا نيستحکيم بر آننام 

ــ5919 ــو، 97-95: بـ -999: 7ج ،5924؛ هم
در شمار مصاديق اسـم حکـيم   نيز  افراداين  (.997

ا و ممارس در مسـائپ  وان( انسان ت5گيرند: قرار نمي
جـدلي و   ( کساني که تنها رسـوم 7فقهي و کلامي؛ 

لوم دينـي آگـاهي   دانند و به عتلافي را ميخامسائپ 
« قـرآن »کسـاني کـه بـه حقـايق تفسـير      ( 9 ندارند؛
 :5، ج5924دين شـيرازی،  )صـدرال  ندارنـد آگاهي 
795.) 

ن در معرفـت  راسخان در علم و کاملا حکماء،
الهي هستند و در مقابپ علمای ظاهر، علمای بـاطن  

: الـف ـ ـ5919دين شيرازی، )صدرال شوندناميده مي
 ،هايشـان افزايش عقـپ  ه سببب ،ايشان»(. 71-79

توانـايي   نيسـتند  آنچه علمای ظاهر قـادر  بر تحمّپ
 (.791 :5، ج5924دين شيرازی، )صدرال« دارند

و سرانجام از نظر صدرا، حکيم کسـي اسـت   
علوم الهـي، طبيعـي، رياضـي، منطقـي و      که جام 

 :7، ج5924، دين شـيرازی )صـدرال  خلقي اسـت 
، فهم درست از مسـائپ  به اعتقاد وی (.914-999
ت در علوم مختلف است و مستلزم جامعيّ حکمي،

بايـد بـه تقليـد اکتفـا کـرد و       ،در غير اين صورت
راسـتين   . شـيوة ی بحث و مجادلـه نگرديـد  متصدّ
رهاني و اسـتدلالي اسـت؛ آن هـم    بشيوة  ،حکمت

برهان مفيد يقين. روش کار حکيم و فقيه متفـاوت  
قيـاس فقهـي اسـت کـه     است؛ زيـرا روش فقيـه،   

بـرای   ظـنّ يقين. ، نه اضعف ادله و مفيد ظّن است
ظّـن   ،حکمـت  ولـي در  گشاسـت؛ امور عملـي راه 

ــين   ــيپ يق ــت و تحص ــافي نيس ــت  ،ک ــرد اس  ش

(. به همـين  17: 2، ج5924دين شيرازی، )صدرال
 برهـان و  ، روش صدرا هم در کتب حکمـت، دليپ

و کامـپ در   و معتقد است کشف تـامّ  کشف است؛
يکي برهان  ، منود به دو چيز است:ات صرفعقليّ

هـای  رياضـت  ياری جستن از ديگری و ؛و حدس
 های علمـي و عملـي  مجاهدت شرعي و حکمي و

 (.991: 7ب، جـ5915دين شيرازی، )صدرال
 صدرا طرق تحصيپ حکمـت را بدين ترتيب، 

ای بـالاتر و  منحصر به برهـان نکـرده و بـه درجـه    
ای فروتر از آن نيـز قائـپ اسـت. پـس طـرق      درجه

برهـاني، و   عيـاني،  سه راه اسـت:  ،تحصيپ حکمت
حکمـت بـه نحـو عيـاني بـرای       سماعي و تقليدی.

بـرای اوليـاء الله    ،نبي) ( حاصپ است و به تب  او
حاصـپ اسـت.    نيـز  از اهپ بيـت نبـوت و ولايـت    

 ؛شودت حاصپ ميبرای حکمای امّحکمت برهاني 
ی عوام از اهپ براحکمت سماعي و تقليدی نيز و 

راق نـور  اشها از اين ايمان حاصپ است. البته همة
جـز   های ايشان است؛ت قلبت به اراضي قابليّنبوّ
عکس  ،و در دومياست وقو  نور  ،که در اوليآن

و مةن مةم   »ساية آن اسـت:  ظپّ و  ي،آن و در سوم
 (99نـور/ آيـة   )« فا  ما مةن نةتر    حجعل الله ما نتراً

 (.529 :2، ج5924دين شيرازی، )صدرال
هـا  معادل بودن آن ،صحت امور حکمي نشانة

، ميان اهـپ ديـن و اهـپ    معقولات است.« قرآن»با 
حکم عقپ است به برهـان   ،ند. معقولاکفر مشترک

عقلي و برای هر عاقلي ميسر اسـت، امـا حکمـت    
موهبتي الهـي اسـت   »الهي از اين قبيپ نيست؛ زيرا 

ي صفات احديت و فنای اوصاف به هنگام تجلّکه 
و  شـود وارد مـي به قلوب انبيـاء و اوليـاء    ،تخلقيّ
بلکه  است.« قرآن»عادل بودن با آن، م تصحّ نشانة

ــان اســت؛« قــرآن»عــين حکمــت  کــه رســول چن
که بـه   ،«اوتیٌ امقرآ  و م  حعدما») ( فرمود: خدا

بـه   ،حصول حکمـت  بنابراين. اشاره داردحکمت 
فـتح بـاب خــزائن حکمـت از سـوی خداســت و     

ه بـه خواسـت خلـق و    ن ،ت اوستبه مشيّ مختصّ
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آوری اسـبابي از  های ايشان و جم گيزهدواعي و ان
؛ زيـرا خداونـد   اسـتاد و اسـناد عـالي   قبيپ کتـاب،  

 کنـد حکمت را به هر کس کـه بخواهـد عطـا مـي    
 (.527-525: 9، ج5924، دين شيرازی)صدرال

 ؛گيـرد ت و ولايت بهره مـي از نور نبوّ ،حکيم
به ويژه در شناخت احوال آخرت و احوال قيامـت  

ورای محسوسات و از عجايب ملکـوت و   آنچهو 
هـا  احوال آخرت و سرانجام نفوس و درجـات آن 

توانـد  اين امور، فکر نمـي در  در روز قيامت است.
در ادراک و نيـپ   به ناچاردهد و لذا چندان جولان 

ت و ولايـت وارد شـد؛   بايد از طريق نبـوّ  ،هابه آن
دين )صـدرال  فوق طراز عقپ است ،هازيرا درک آن

 (.999: 7، ج5924ازی، شير
کمـي و  صدرا مناب  اصلي بـداي  ح  بنابراين،

ــاب،   ــود را کت ــفي خ ــاليم فلس ــنّ تع ت و روش س
قيـپ و   های بحثـي و دانسته، نه انديشه) ( پيامبر
(. 592: الـف ـ ـ5919دين شـيرازی،  )صـدرال  قال
معارف الهي، خصوصاً آنچـه مربـود بـه آخـرت     »

ــه  ز رســد، بايــد اآن نمــياســت و عقــپ بحثــي ب
 ـ  ،ت خـاتم پيـامبران  مشکات نبوّ ط اولـين  بـه توسّ

فرمـود: مـن   زيـرا پيـامبر    او فرا گرفته شود؛ وصيّ
دين )صـدرال « اسـت آن  بـاب  ) (شهر علم و علي

 (.997: الفـ5919شيرازی، 
اثبات حدوث زماني عالم را با استفاده  صدرا،
ــان و  ــرآن»از بره ــته «ق ــر دانس ــدرال ميسّ دين )ص
معاد  مسئلة و يا حپّ ؛(519: الفـ5919شيرازی، 

ارائـه کـرده   منـاب    جسماني را بـا اسـتفاده از ايـن   
، ) ( و عتـرت او حـديث نبـي  کتـاب الله،  است: 

ــوفيه    ــان ص ــب بزرگ ــاراتي در کت ــات و اش  کلم
-و نهايتاً اين (.749: 5911دين شيرازی، )صدرال

را مسائپ فلسـفي  آن  ت همةشاهد صحّ که صدرا،
 و ت نبـيّ کتاب خدا و سنّ د است،متفرّها در آنکه 

ــت   ــپ بي ــث اه ــي ) ( احادي ــت معرف ــرده اس  ک
 (.55: 5999دين شيرازی، )صدرال

علم ، حکيم کسي است که در صدرا به عقيدة
: 5919دين شـيرازی،  )صـدرال  عمپ کامپ است و

، بر ايـن کمـال و   ایعصر و دوره در هر»( و 999
فاضـلان در علـم و برگزيـدگان در عمـپ      برتری،
: 5919دين شـيرازی،  )صـدرال « هنـد دمـي  گواهي
رهــروان ايــن راه بســيار نادرنــد و از ايــن  (.991
ـ   شـمار ای انگشـت ، در هر زمان جز عـده رهروان

دين )صـدرال  شودـ بيشتر يافت نمي يک يا دو نفر
ــيرازی،  ــ5919ش ــفـ ــاطين  آن»(. 71: ال ــا اس ه
-ه هستند که چون منجمـان و سـتاره  حکمت و تألّ

« رصد عقلـي و مشـاهدات عقلـي دارنـد     ،شناسان
 (.599 :9، ج5415دين شيرازی، )صدرال
دين )صـدرال  «مـؤمن حقيقـي اسـت    حکيم،»

ــيرازی ــامبران »و  (؛599-594: 1، ج5415، ش پي
ــان آن  «هســتندهــا نيــز از جــنس حکمــاء و از مي

ــدرال ــيرازی)ص ــ ؛77: 5، ج5415، دين ش ، وهم
، حکمـای الهـي و علمـای    ايشان»(؛ 994: 5919

هـا  آنبـه   ،هستند که در اصـطلاح شـريعت  اني بّر
دين )صــدرال «شــوداوليــاء و صــديقين گفتــه مــي

لمای و در مقابپ ع( 21-29: بـ5919 ،شيرازی
دين )صـدرال  شـوند دنيا، علمای آخرت ناميده مـي 

 (.514: بـ5919شيرازی، 
اين ق به اخلاق پيامبر) ( است. متخلّ ،حکيم
 شـود الهي مـي  موجب استعداد قبول معارفويژگي 

و مةن  » انـد؛ چـرا کـه   شده که بر قلب پيامبر افاضه
مـا  ا (.19نسـاء/ آيـة   ) «فقةد اطة ع الله   امرست حطع 

 ـکسي که متأدّب به آداب پيامبر ق بـه  ) ( و متخلّ
سةتاء  »ال او چنـان اسـت کـه    ح اخلاق او نباشد،

بقـره/ آيـة   « )حؤمنت نهرهم لام مم تُأنهرتهم أأ علیهم
 (.522: 2، ج5924دين شيرازی، )صدرال (9

 گیرینتیجه

بـا هـدف    برخي نتايج مهم اين مقالـه کـه عمـدتاً   
و حکمـت و   تطبيق حکمت و دين به معنای اعـمّ 

 چنين است:شد، دنبال  اخصّ به طور «قرآن»
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بـا انبيـاء    ،حکمـت توان گفت کـه  نخست مي
ت اسـت.  تاريخ نبوّ شده و تاريخ آن به گسترةآغاز 

ــا ــزر  ي ــه حکمــت حکيمــان ب ، کــه موصــوفان ب
 واسطهبي با واسطه يا شمار است،تعدادشان انگشت

 اند؛ پس پيوند عميقـي مکتب انبيا درس آموختهدر 
تعلـيم  برقرار است و اساسـاً  ت و حکمت ميان نبوّ

، از اهـداف بعثـت انبيـاء اسـت.     حکمت و کتـاب 
حکماء و فردی از ميـان ايشـان   از جنس  ،پيامبران
آيند.  ه شمار ميحقيقي حکمت ب معلماناند و بوده

حکمتـي، حکمـت حقيقـي    حال اگر چنين اسـت،  
ت باشـد؛  است که برگرفته از مشکات و کانون نبوّ

ه برگرفته از هايي کحکمتو در غير اين صورت، 
ند، بـر صـراد مسـتقيم    سـت عقول ناقص و آلوده ه

و لذا نسـخ   ؛ها، راه غير انبياء استراه آننيستند و 
 ها راه دارد.ن بسيار در آنو تايير و تناق

ايي، مناب  اصلي حکمـت صـدر   ،بدين ترتيب
-ت و روش پيامبر است؛ نـه انديشـه  و سنّ 5کتاب

 ـ ،او های رايج.های بحثي و قيپ و قال   پس از تتبّ
کامپ در آثار حکمای مشهور و کتب متداول زمان 

يافتـه  را يگانه ملجاء و پناه خود  «قرآن»خود،  تنها 
و تفسيری  «قرآن»برگرفته از  کرده حکمتي آغازو 

و حديث نبوی  «قرآن» ،او نگاشته سراسر حکمت.
و حکمتش ذکر کرده را منب  ابداعات فلسفي خود 

دانسـته و آن را   را متفاوت با حکمت های متداول
، صـدرا خوانـده اسـت.   حکمتي متعـالي و قرآنـي   

 «قـرآن ») ( و حکمای زمانش را به متابعت نبـي 
ت صــحّ را نشــانة« قــرآن»و معيــار  کــردهدعــوت 

حکمتي صحيح  کرده و گفته است:حکمت معرفي 
 «قرآن»بلکه عين  ،«قرآن»است و متعالي که معادل 

اوتيـت القـرآن و   » ؛ کـه پيـامبر) ( فرمـود:   باشد
 يعني حکمت. ،«مايعدله

هم حکمت است و هم حکيم. « قرآن»بنابراين 
مي اجمـالي اسـت در عـين    چون عل حکمت است؛

؛ چون دارای حکمت و حکيم است ف تفصيلي،کش

کـه حقـايق    داردمقام عقلي قـائم بـه ذاتـي     است و
پـس   .انـد ء، به وجه بسيط اجمالي در آن نهفتـه اشيا
، در محتوا حکمت است و بـه گفتـة صـدرا،    «قرآن»

حتي قصـص   آيات، آية فقهي دارد و بقية 999تنها 
ــرآن ــي اســت  در ،ق ــت اله ــت و معرف ــاب حکم  ب
؛ همان، 14-11: 7، ج5924، شيرازی دين)صدرال
، «نـور »، «ضـياء »تعابيری چون  ،«قرآن» (.1-9: 9ج
که هـر  به کار برده  را دربارة حکمت« فقه»و  «علم»

 .کنندميي از حکمت اشاره به ويژگي خاصّ ،کدام
هـا را بـه   صدرا کـه آن ديگر تعابير از مجمو  

شـود   مـي ه کار برده، دانسته عنوان معادل حکمت ب
علم حقيقي است و علـم   ،حکمت مورد نظر اوکه 

و فلسـفة  « قرآن»غير از بحث ظاهر تفسير  ،حقيقي
علـم تفسـير بـاطن     بحثي است؛ بلکه علم حقيقي،

 و حکمت حقيقي است. «قرآن»
، حکمـت و  «قـرآن »کـه اگـر   ديگـر آن  نتيجة

نخسـتين   دعـوت نبـي) ( بـه حکمـت اسـت و     
مت، اند، پس مفين حکمعلمان حکمت انبياء بوده

ل حکـيم و  سـت و اوّ احکيم حقيقي خدخداست. 
حکمت حقيقي  بنابراين يم اوست.ترين حکصادق

حاصپ فين و  ه،تنها در نزد اوست و حکمت حقّ
و تدريس پ موهبت الهي است و با اکتساب و تعقّ

 آيد.ه دست نميب و کتاب و استاد و اسناد،
حکمت، غير از فلسفه است. حکمت، صرف 

ي از محســوس عقــول و ترقّــم رســيدن بــه درجــة
 ـ تخلّت. حکمت، نيس ي ق و زهد و طهـارت و تجلّ

ــزای     ــرين اج ــت. برت ــي اس ــان و روح آدم در ج
حکمت نيز علم الهي و علم به مبدأ و معـاد اسـت   

ها و زمين است؛ زيـرا  آسمان ،معرفتي آن و گسترة
کـه   ،صفات و افعال اوست موضو  حکمت، خدا،
 به پهنای عالم است.

ان و آنچه صدرا در اوصاف حکيم کهديگر آن
ــا شــرايط تحصــيپ حکمــت آورده،  ــا شــرايط  ي ب

، بسيار مشابهت و دانش تأويپ «قرآن»تحصيپ علم 
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نيــز محتـاج اخــلا ، زهــد و  « قــرآن»فهـم  دارد. 
 ـ ،دعـا    وتضرّ ،تتبرّی و حريّتقوی،  ق بـه  و تخلّ

ــي ــيرازی، )صــدرال ) ( اســتاخــلاق نب دين ش
: 5919، و؛ هم19: 9؛ همان، ج771: 7، ج5924

حاصپ فضپ و موهبت الهـي   نيز «قرآن»فهم (. 44
 ؛914 :5، ج5924دين شــيرازی، )صــدرال اســت
(. 49: الـف ـ5919؛ همو، 719-715: 2جهمان، 

 نيز حکيم، نـادرة زمـان،  « قرآن»اهپ تأويپ حقيقي 
 انـد. مؤمن حقيقي و از راسخان در علم و حکمـت 

علمـای   ت وايشان نيز معادن احکام کتـاب و سـنّ  
-557: 2، ج5924، دين شيرازی)صدرال نداباطن
، حکمت در نتيجه(. 79الف: ـ5915همو، ؛ 559

 ـ  و تأويپ، و هـم از   ،م و مفـين هم از جهـت معلّ
گستردگي موضو ، و هم به جهت  جهت محتوا و

ه دليپ منب  خير و سـعادت  و هم ب ،تحصيپ طريقة
م هر دو )کتاب و حکمت( معلّ بودن، يکي هستند.

؛ و موضو  هر و مفين هر دو خداست ؛است نبيّ
 ،تحصـيپ هـر دو   اسـت؛ و طريقـة  و معاد  دو مبدأ
ي از محسوس و معقول و رسيدن به مکاشفه و ترقّ

هر دو بـرای  نيز و  ؛شهود و تقوی و طهارت است
اهپ آن انـدک و   ،در هر زمانياند و خير و سعادت

 .است شمارانگشت

 :هانوشتپی
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